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شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه مثل همیشه آقای دکتر نوری علا با شما سخن می گویند و می‌نشینیم پای صحبت ایشان.
اسماعیل نوری علا: من هم مجددا سلام می کنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه ما، من امروز می خواهم یک بحثی را شروع کنم نمی دانم، می توانم در یک جلسه تمام بکنم یا نه. و بخصوص جلسه دیگر هم ما تعطیلی داریم برای اینکه سفر تورنتو هست و همایش تورنتو.

شکوه میرزادگی: شما در این سفر هستید و من نمی آیم منظور این است که شما دارید می روید سفر ولی بهرحال این برنامه پخش نخواهد شد.

اسماعیل نوری علا: بحث من راجع به این است که تاریخ در عین حالی که می تواند نقش خیلی خوبی بازی کند در جامعه، آگاهی به تاریخ می تواند نقش خوبی بازی کند، اگر که ما رفتارمان با تاریخ، رفتار درست و خردپذیری نباشد، بیشتر می تواند گرفتاری برای ما درست بکند. علتش هم این است که یک کشور تاریخی، خوب تجربه های تاریخی بلندی را روی دوش حافظه خودش حمل می کند، تا یک کشور از زیر بوته درآمده ای که هیچ تاریخی ندارد که به آن بپردازد. که البته توضیح می دهم چرا چنین چیزی ممکن است، چون اصلا نمی شود که یکهویی از زمین آدمها دربیاید. همه آدمها تاریخ دارند، ولی چگونه می شود که تاریخشان را از دست می دهند؟ یا تاریخ جدید را آغاز می کنند؟ می خواهم این را عرض بکنم که یکی از گرفتاری های کشورهایی که دارای تاریخ بلند و ممتدی هستند 2500 – 3000 -5000 سال تاریخ دارند، این است که پشت در حافظه تاریخی شان، مقدار زیادی آشغال هم جمع شده است. و اگر که اینها توانایی تصفیه فرهنگی را نداشته باشند، یعنی نداند که چگونه می شود به تاریخ نگاه کرد، چگونه می شود آنچه که به درد بخور است از تاریخ استخراج کرد، آنچه که به هویت انسان کمک می کند، به توانایی زندگی کردن انسان کمک می کند، در بیاورد و بقیه آشغال بریزد دور، خود به خود اینها یک فرصت بلند تاریخی داشتند برای ایکه آشغال هم جمع بکنند. و متاسفانه وقتی که نگاه می کنیم به این نوع کشورها، می بینیم که این توانایی واقعا هنوز در آنها بوجود نیامده، این آگاهی که با آشغال های تاریخ خودشان چه کار کنند، هنوز توسعه پیدا نکرده در ذهنیت مردمان این کشورها. مثلا چهار کشوری را می شود گفت تاریخشان هم قد هم هستند چهار یا پنج کشوری که تاریخشان هم قد همدیگر است را ما در نظر بگیریم، مثل مثلا حبشه، حبشه یک موقعه ای امپراطوری بزرگ حبشه بوده است. یا مصر، که اهرام ثلاثه حکایت از سه یا چهار هزار سال تاریخ می‌کند. یا یونان، یا ایران، اینها همه به تواریخ که نگاه بکنیم، اینها جزو کشورهای عقب افتاده محسوب می شوند. درست است که ممکن است که پولی که به دلایل غیر تولیدی، در این کشورها تولید می شود بتواند چرخه زندگی اینها را کم و بیش بگذراند. ولی این ناشی از این نیست که این ملت ها سر پای خودشان بایستند و براساس پیوستن به جهان مدرن یک کشور نو بسازند. ایران نفت دارد، مصر و یونان آثار تاریخی دارند، توریست دارند و غیره حبشه هم که متاسفانه هیچی  ندارد. هیچکدام اینها جزو کشورهایی محسوب نمی شوند که توانسته باشند، براساس یک نظم خردپذیر اجتماعی و تولید اجتماعی و بکار گرفتن نیروهای تولیدی خودشان، سرپای خودشان بایستند به محض اینکه منابع را قطع بکنید، می بینید که می روند به اعماق قرون وسطی. حال آنکه کشور های نو پدیدی که مثلا 200 یا 1500 سال است که اصلا بوجود آمدند، اینها بدون هیچ نوع از این گرفتاری هایی که این کشورها دارند، مستقیما توانستند سیستم های اجتماعی خودشان را خردپذیر بکنند. مثل همین آمریکایی که ما زندگی می کنیم، دو قرن دو صده حالا می‌گیریم 400 سال تاریخ دارند ولی دو صده هستند که مستقل شدند و برای خودشان روی پای خودشان ایستاندند، الان تنها ابر قدرت تاریخ هستند. یا استرالیا که دزدان انگلیسی را فرستاند آنجا، الان در حد توان خودش توانسته روی پای خودش بایستد و کشور خوبی باشد. یا حتی جزایر کوچکی مثلا نیوزلند همه اینها. این از کشور های نو پدیدی هستند که به خاطر نو پدید بودن، آشغال مزاحم در طول تاریخ جمع نکردند. که اصلا وقت خودشان را صرف تصفیه فرهنگی بکنند. کشورهای دیگری هم هستند که تاریخ قدیمی دارند، اما مدتی است که دست به این تصفیه فرهنگی زدند. مثلا بگیریم ژاپن را، یا بگیریم اندونزی را حتی، اینها کشورهایی هستند که قدمت های بلند تاریخی دارند، ولی یک جاهایی تصمیم گرفتند که سیستم های اجتماعی خودشان را خردپذیر بکنند و هر آنچه را که خرد نمی پذیرد، این را بگذارند کنار، حداکثر ببرند بگذارند در موزه.

شکوه میرزادگی: بله من من باور دارم که همانطور که نوسازی مذهبی است، نوسازی فرهنگی هم هست. یعنی نوسازی فرهنگی همین است که می تواند غربال را بردارد و چیزهای مفید را بیاورد و چیزهای بد را، ولی در عین حال یک چیزی را شما راجع به کشورهای آمریکا و استرالیا نباید فراموش بکنید و این است که اینها درست است که ۴۰۰ سال ۳۰۰ سال 200 سال قدمت دارند، ولی افرادی که از کشورهای دیگر آمدن با کوله باری از تاریخ کشورهای مختلف آمدند.

اسماعیل نوری علا: شما مثل همیشه همان قضیه 7 ماهگی اینهاست، بله من قبول دارم این را، ولی چرا آن کشورهایی که اینها را فرستادند به این مناطق خودشان عقب ماندند! همه حرف این است. چرا؟ بخاطر اینکه شما وقتی که مهاجرت می کنید و می آیید به یک سرزمین جدیدی، درست است که با خودتان یک کوله باری از فرهنگ و همه این چیزها می‌آورید ولی این سه نسل یا چهار نسل که بگذرد، آن رقیق می شود و آن عظمت سایه افکن خورنده اندیشه آدم از آن زائل می شود و آنچه که باقی می ماند خود خرد آدمی است. یعنی آدم بخاطر مهاجرت به یک سرزمین نو مجبور می شود که از توانایی های خرد خودش استفاده بکند، تا کوله بار پرت و پلایی با خودش آورده.
شکوه میرزادگی: من فکر می کنم کسی که معمولا کسانی که مهاجرت می کنند به این کشورها، آدمهایی نیستند که پرت و پلا با خودشان ببرند و اگر هم پرت و پلا ببرند، اگر سیستم آن حکومت و آن سرزمین درست باشد.

اسماعیل نوری علا: ما داریم راجع به آدمهایی که تازه وارد سرزمین می شوند صحبت می کنیم نه یک سرزمینی که ۴۰۰ سال یک قدرت هاضمه ای دارد که مهاجر پرهیز است و مهاجران هم که می آیند رنگ خودش می کند. 
شکوه میرزادگی: بهرحال این کشور آمریکا وضعیتی بوده وقتی  خواستند قانون اساسی اش را بنویسند، از گزنفون کوروش هم استفاده کردند خواندن حداقل آن را، یعنی جهان را خواندند بعد توانستند انتخاب بکنند قوانین شان را.
اسماعیل نوری علا: من منافاتی بین عرایض خودم و حرف شما نمی بینم. من حرفم در این است که این کشورهایی که از طریق مهاجرت اولیه نه الان کشوری وجود دارد مهاجر می پذیرد. آن مهاجرین اولیه که می آیند آنها طی ۳ یا ۴ نسل مجبورند که با به کار بردن روش های خردمندانه در آن سرزمین ها خودشان را تطبیق بدهند و به زندگی خودشان عمل کنند. همان مراجعه به گزنفون و کوروش و این حرفها هم باز به خاطر این است که آنها می گردند در تاریخ، ضرورتهای در زندگی شان بوجود آمده که دست به تصفیه فرهنگی بزنند. من همه حرفم این است که چگونه می شود –می خواهم این را توضیح بدهم- این روند انباشت مطالب دست و پاگیر تاریخی چگونه عمل می کند؟ چون بهرحال آدمیزاد با خرد به دنیا می‌آید، یعنی مغز آدمیزاد طوری ساخته شده که کنجکاو است، علت و معلول را درک می کند و سعی می کند پدیده ها را شناسایی بکند و چرایی مطالب را بفهمد.

شکوه میرزادگی: بله اگر در فضای سالمی رشد کند همه اینها رشد می کند.

اسماعیل نوری علا: اصلا می گ.ئیم فضای سالم یا غیرسالمی هم وجود ندارد. بچه آدمیزاد با این تجهیزات به دنیا می‌آید و در واقع برخورد آدمیزاد برخورد بچه آدمیزاد، زاده آدمیزاد، با طبیعت و جامعه تبدیل می شود به چیزی در مغز او به نام «دانش» دانش برخلاف آن چیزی که ما الان فکر می کنیم که خیلی چیزی مهم و خوبی است، در لغت یعنی مجموعه دانستنیها و اطلاعات، و لزوما مجموعه دانستنیها و اطلاعات نه خوبند نه بد هستند، هم خوبند هم بدند. بنابر این کلمه  دانش، البته ما می گوییم دانشمند و غیره این آنچنان هم مثبت نیست که ما فکر می کنیم، آن دانشی مثبت است که وقتی محک خرد را به آن می زنیم، این پاسخ مثبت بدهد و اگر پاسخ مثبت ندهد، آن دانش بی فایده و مضری است. منابع دانش آدمی از روزی که جامعه را تشکیل داده تا به امروز، چه ها بودند؟ و این با خودش از طریق آن منابع چه چیز را در این کیسه دانش ذهنی خودش جمع آوری کرده؟ اگر که ما به تاریخ بشریت نگاه کنیم، می بینیم که بشر اول تمام دانشش یعنی 100درصد دانشش خرافه بوده. یعنی چون نمی توانست علت مسائل مختلف را درک بکند، مجبور بوده که یکسری داستانها بسازد برای اینکه چرا اینجا اینجوری می شود! چرا خورشید از این طرف می آید بالا می رسد وسط آسمان، از این طرف می‌رود پایین، بعد دو مرتبه پیدایش می شود! چرا باد می آید! چرا طوفان می آید! چرا رعد و برق می آید! چرا هیچکدام از اینها را نمی توانست با خرد خودش درک بکند اما تجهیزات خرد که لازمه پیدا کردن یک علتی برای معلول است، او را به این وا می دارد که یک نیروی دیگری از ذهن خودش را فعال بکند که «تخیل» نام دارد و با تخیل خودش جواب پرسشهای خودش را بدهد. اما تمام این جوابها همه خرافه و جعلی هستند، همه بی پایه هستند و مثلا اینکه بگویند آقا هر کدام از عناصر طبیعت، یک خدایی است، باد که می آید نفس خدای باد است، آتش اینجوری است، رعد و برق مثلا نیزه خدای فلان است و بعد آدم در محاصره این همه خدای قلدر گرفتاری آور می افتد، فکر می کند باید چه کار بکنم؟ خوب آنکه جز خودش چیزی دیگری را نمی تواند حدس بزند. فکر می کند آن خدایان هم ویژگی های او را دارند اما با ابعاد خیلی بیشتر، یعنی اگر که عصبانی می شوند عصبانیتشان واویلا، اگر خوشحال بشوند خوشحالی شان انتها ندارد و غیره. خوب می نشینند پیش خودشان فکر می کنند که ما چجوری این را از عصبانیت بیاوریم پایین. من خودم وقتی عصبانی می شوم چیکار می کنم مثلا، می آیند آدم را ملاطفت می کنند یک هدیه ای می دهند یک آبی ختنکی می دهند بخورد این حرفها که از عصبانیت فرو ینشیند.

شکوه میرزاگی: من هیچ وقت به شما هدیه نمی دهم بابت عصبانیت. آب خنک ممکن است ولی هدیه دیگر بابت عصبانیت، برای خدا بله. 

اسماعیل نوری علا: من که جلوی شما عصبانیت ندارم. این است که اینها راه می افتند مثلا مراسم قربانی کردن، این گوسفندی که برای ما مهم است، اگر این را برای خدا ببریم سرش را ببریم خوب است. بنابراین می خواهم بگویم با بشر تاریخ زندگی خودش را با خرافه آغاز کرده. مرحله دوم زندگی بشر، این است که وقتی که کمی متوجه شده که قضیه آنجور هم نیست، این باد ربطی به خدا این حرفها ندارد، اگر داشت ما چرا نمی بینیم! معتقد می شود به یک عالمی آن سوی علم طبیعت وجود دارد و ماوراء طبیعت عالم غیب است و شروع می کند راجع به آن عالم غیب فکر کردن. روش های مختلفی برای اتصال خودش با آن عالم غیب و اختراع می کند. می رود روی میخ می خوابد، سیخ می کند در صورتش، گرسنگی به خودش می دههد، روزه می گیرد، مراقبه و مشاهده می کند، می نشیند دو هزار دفعه در روز مثلا ذکر می گوید، اینها همه برای این است که می خواهد خودش را متصل می کند به آن عالم غیب و یک نوع بیمه ای از آن عالم غیب برای خودش بیاورد. اینها همه این حرفها هیچ کدامش در محضر خرد پاسخی ندارند. هر کسی می تواند بیاید بگوید که این تجربه شخصی من است و این تجربه شخصی هم قابل انتقال به دیگری نیست. اما از دل این تفکر به عالم غیب، چیزی بوجود می آید به نام «معرفت». باز ما معرفت را در زبان فارسی امروزه به جای دانش و علم و همه اینها به کار می بریم ولی روزگاری که این کلمه بود از عرفان و عرف می آمده . یعنی شناخت عالم غیب و شناخت عالم باطن که با عالم غیب در تماس است. دستاوردهای معرفت هم به درد بشر نمی خورد، ممکن است به درد آرامش روانی شخص بخورد، ولی نمی‌شود آورد تقدیم جامعه کرد. مرحله بعدی، مرحله دین است یعنی برخی از آدمیانی که با روش معرفت احساس می کنند که به عالم غیب تماس گرفتند، می آیند و پیغام هایی را از آن عالم غیب برای بقیه مردم می آورند و این مجموعه باز می شود یک مجموعه دانشی. یعنی یک آدم دیندار، دارای یک داستان آفرینش است، حالا در یک جامعه ای می گویند آدم و حوایی بودند که در بهشت بودند و خداوند هم حوا را از دنده آدم درآورد و بعد به اینها گفت فلان میوه را نخورید، بهرحال داستان آفرینش دارند. هر جامعه این را دارد. یعنی دین کارش دادان داستان آفرینش است بعد ارتباط دادن همه مسائل به این داستان آفرینش. و از دل دین آن وقت، مذهب ها به وجود می آیند. یعنی اینکه حالا یک عده دانشمندی هستند که از آنچه که پیامبران از عالم غیب برای بشر آوردند، اینها می نشینند اینها را مطالعه می کنند و ما می رسیم به انواع و اقسام اعتقاداتی که هست. و مثلا شما نگاه بکنید که -اعجاز خوراکی ها- اگر انگور را در شب مثلا قبل از خواب بخورید خوابهای خوب می بینید! اگر انجیر را صبح بخورید، اینجوری می شوید! هیچکدام اینها مبنای خردپذیر و آزمایشگاهی ندارد. اینها همینطور هپروتی است که باهم بافته شده و اینها شده باز مجموعه دانشی آدمها. و در عین حال همواره آدم، آن خردش آن زیر کارش را کرده و سعی کرده آن را با واقعیت جهان طبیعت و جهان اجتماع آشنا بکند. بنابراین ما یک سرچشمه علم داریم، یک سرچشمه خرافه و معرفت و دین و مذهب داریم که اینها همه با هم ریخته می شوند در توبره مغز آدم و مجموعه دانشی آدم را فراهم می کنند. شما هر چقدر که وقت داشته باشید، خود به خود فرصت این را دارید دانش جمع  بکنید. یک ملتی که هفت هزار سال تاریخ داشته باشد هفت هزار سال وقت داشته که اینها را جمع و جور کند. آن ملتی که 200 سال وقت داشته باشد، 200 سال وقت داشته که اینها را جمع و جور کند. و بعد اینکه این 200 سال در کجای آن هفت هزار سال جا می گیرند مهم است. آیا به دوران جدید و دوران سلطه خرد هست که نزدیک است؟ یا به اعماق تاریخ است که نزدیک است؟ اینها همه موجب می شود که جوامع کهن مجبور باشند که وقتی که می رسند به یک لحظه تاریخی که با جوامعی که توانستند، یا فرهنگ گذشته خودشان را به علت مهاجرت های اولیه دستخوش تصفیه بکنند و یا ملتهایی که هستند و آن گذشته خودشان را دچار تصفیه کردند. مثل کشورهای اروپایی یا ژاپن یا دیگر که عرض کردم. وقتی که برمی خورند با اینها و اسم اینها می شود کشورهای پیشرفته و اینها کشورهای عقب مانده، می بینند معنی کشور پیشرفتگی و عقب ماندگی چیست؟ جز اینکه کشوری که توانسته باشد کوله بار دانش تاریخی خودش را تصفیه کند به محک خرد، آن می شود پیشرفته و کشور عقب مانده آن کشوری است که منکر خرد باشد و آن تیکه خرافات و هپروتی مجموعه دانشی خودش را بیاورد و ارائه بدهد. کاری که در مملکت ما در این 30 ساله اخیر اتفاق افتاده، حالا کار به جایی کشیده که حتی نماینده ولی فقیه در قم می گوید که، مقام معظم رهبری وقتی به دنیا می خواست بیاید، گفت یا علی و آمد بیرون! دیگر حد خرافه، حد عقب مانده گی، حد حماقت، دیگر مرز ندارد. بنابراین آنچه که ما به آن می گوییم برخورد مثلا سنت و مدرنیته، برخورد پیشرفتگی و پسرفتگی، همه این برخوردها جایی می تواند عاقبت خوشی برای یک ملت داشته باشد، که آن ملت متوجه این بشود که فقط از طریق تصفیه خردمندانه دانش تاریخی خود است که می تواند از مدار عقب ماندگی خارج بشود و وارد دنیایی نو بشود و اگر این کار را نکند با این سرعتی که جهان دارد پیش می رود، حتی عده ای از اینهایی که آینده نگری را در مکتب آینده نگری کار می کنند، اعتقادشان این است که مثلا شاید تا ۲۵ سال دیگر کشور عقب مانده دیگر نتواند خودش را به کشوری پیشرفته برساند. یعنی می شود مثل شهرهایی که در حواشی جنگل یک عده آدم جنگلی هم زندگی می کنند، یک همچنین شکلی جهان به خودش خواهد گرفت. یعنی شما نگاه بکنید که این سرعت پیشرفت های تکنولوژیک خردمندانه، یک سرعت تصاعدی است. یعنی اگر 10 است فردا نمی شود 20 می شود 100، اگر 100 است فردا نمی شود 200، می شود 2000 همینطور بصورت تصاعدی این دارد بالا می رود و این سرعت آنچنان زیاد می شود، عین اینکه دو ماشین در جاده شروع کنند حرکت کردن، ولی یک ماشین یواش یواش فرصت پیدا بکند گاز برود و سریعتر برود و آن یکی ماشین، با همان سرعت عادی خودش حرکت می کند، یکجایی می رسد که این یکی حتی گاز هم بدهد به آن نخواهد رسید، بخاطر اینکه آن اینقدر جلو افتاده از ماجرا. نکته در این است که تنها راه خروج از مدار عقب ماندگی و پیوستن به قافله تمدن بشری و رسیدن به مرزهای تکنولوژیک آن است که، ما خرد را چراغ راه خودمان بکنبم. با این خرد هم به اکنون بنگریم، هم به گذشته نگاه بکنیم و هم به آینده توجه بکنیم. هر امر خرد ناپذیری را که در این محاسبه و در این نگاه وارد کنیم، ما را بلافاصله محکوم به عقب ماندگی و عقب رفت می کند. شما نگاه بکنید که حکومت اسلامی در ایران، از روز اول مشکلش با دانشگاه بوده، مشکلش دانش به معنای علم بوده، نه دانش به معنای کلی، برای اینکه خوب در آن صورت دانش است مثلا فقه و شرعیات هم دانش است، آن را هم می آوریم دانشگاه درس می دهیم. یا حتی جن گیری، حتی رفتن به چاه جمکران، اینها همه دانش است، همه را می آئیم با همدیگر هم می زنیم و یک چیزی از آن در می آوریم. وقتی که رهبر مملکت می گوید که ما علوم انسانی را باید عوض بکنیم و اسلامی بکنیم، یعنی اینکه ما بیاییم آن شیرازه های خردمندانه علم سیاست، جامعه شناسی، علوم اجتماعی را بکشیم بیرون به جایش بیاییم این شیرازه های خرافی را بگذاریم که در آن هیچ چیزی دلیلی هیچ چیزی نمی تواند باشد. شما نگاه بکنید که اصلا اولین چیزی که در محضر خرافه و در محضر اعتقاداتی به نام دین و مذهب به خورد مردم داده می شود، بیرون می رود از پنجره، ارتباطات علت و معلولی و خردپذیر چیزها است. یعنی در یکجای دنیا می نشینند همینطور محاسبه می کنند که چرا رعد و برق می‌آید؟ و وقتی که می آید چرا می آید، می فهمند الان که  ابرها به این شکل درآمدند، در این نوع رعد و برق آمد، مردم را می برند در پناهگاه می گذارند. در حالی که ما بگوییم رعد و برق هر وقت خداوند متعال خواست بیاید، می آید. ممکن است آسمان اصلا ابر هم نباشد، اما خدا خواسته رعد و برق بیاید. یک عده را هم می کمشند و هم هم چنین جامعه ای نمی‌تواند قد راست کند و نم یتواند به هیچ قافله ای از قوافل بشری برسد. این است که یکی از دلایلی که یک ضرورت تاریخی خطرناک، ما را بر آن می دارد که دنبال این باشیم که هر چه زودتر جمهوری اسلامی را منحل کنیم و شر این خرافه پرستان را از سر مملکت ما کم بکنیم، بخاطر آن آینده آن مملکت است. زمان حال آن مملکت که فعلا در بدترین دست‌اندازها قرار دارد، ولی اگر ما همه نجنبیم و به این هشیاری نرسیم که ما در لبه خطر ایستادیم و تصفیه فرهنگی بیرون ریخنم خرافات و پذیرفتن جهان خردمند و خردمدار، لازمه ضروری تاریخی ما است، ما همچنان در مدار عقب ماندگی باقی خواهیم ماند.
